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بر تمام توطئه ها پیروزیم
حبیب الله، اوقات فراغت تا پاسی از شب مطالعه می کرد 

و خلاصه آن را برایم می گفت.
بعضی شب ها هم برایم سخنرانی می کرد و من با دقت 
گرم گوش می دادم و حرف هایش را در ذهن ثبت می کردم. 
گاهی فکر می کردم: »حبیب برای مدتی مهمان من است؛ 

پس خوب گوش کن...« 
او از شــهید و شــهادت می گفــت، از حضرت زینب 
سلام الله علیها، از اباعبدالله الحسین علیه السلام، از حضرت 

فاطمه سلام الله علیها و از خدیجه کبری.
همین طــور از انقلاب صحبت می کرد و درباره برخورد 

با منافقین، از آخرت و... ادامه می داد: »همســرم! به این دنیا معتقد نباش چرا که فانی اســت، 
درحالی که ما دنیای باقی را پیش رو داریم. از شهادت نترس، ما می رویم و می جنگیم و ان شاءالله 
پیروزیم، می کُشیم و کُشته می شویم، تا امثال بهشتی ها و مطهری ها به آسانی از دست نروند...«

هنوز که هنوز است حرف هایش در گوشم زنگ می زند...
- همســرم! تو خودت می دانی و به دیگران هم بگو که ما از آمریکا نمی ترســیم، از اسرائیل 
نمی ترســیم و حاضریم یک تنه مقابل تمام قدرت ها بجنگیم و بایســتیم و هیچ احساس ضعف 
نکنیم؛ ولی از فســاد جامعه، از بی حجابی ها و از بی عفتی ها و از بی تفاوتی ها ننگ داریم و اگر 
خدای  ناکرده اینها  دامنگیر ملتی شــوند؛ آنها را به نوکری قدرت های شیطانی درمی آورند و... 
سعی کنید امید ضدانقلاب نشوید. سختی ها را تحمل کنید، گلایه نکنید که با توکل به خدا ما 

بر تمام توطئه ها پیروزیم...
خاطره ای از شهید حبیب الله علیدوست
راوی: خدیجه برزگران، همسر شهید

یک شهید، یک خاطره

مریم عرفانیان

تیربارچی
متولد روســتای افچنگ سبزوار بود تا پنجم ابتدائی 
درس خوانــد و به خاطر کمک به معیشــت خانواده به 

دامداری و کشاورزی مشغول شد.
مهربان و مؤدب بود به والدینش احترام می گذاشت 
و در انجام کارهایش با آنها مشورت می کرد، اهل نماز و 
قرآن بود به هیئت می رفت و زنجیر زن هیئت بود، انقلاب 
که پیروز شد و بسیج شکل گرفت عضو بسیج شد و در 

گشت های شبانه حضور داشت.
حسین برای انجام خدمت سربازی به جمع نیروهای 
سپاه پاســداران انقلاب اسلامی پیوست و پس از پایان 
دوره آموزشــی که در بیرجند برگزار شده بود به عنوان 

تیربارچی به لشــکر ویژه شــهدا اعزام شد و در عملیات های مختلفی باشجاعت و دلاوری حضور 
داشت. او سرانجام طی عملیات کربلای 5 در منطقه عمومی شلمچه با اصابت ترکش خمپاره به 

سرو گردنش مجروح شد و به فیض شهادت نائل آمد.
موضوع: تیربارچی شهید حسین محسنی نژاد

ابوالقاسم محمدزاده

مردان آتش

از کودکی باایمان بود
بنده خواهر شهید عبدالحسین برونسی هستم. برادرم 
متولد ســال ۱۳۲۱ تربت حیدریه است. تاریخ شهادت 
۲۳ اسفند ۱۳۶۳ عملیات بدر محل شهادت شرق دجله 
)هورالعظیم( می باشد. ما چهار فرزند بودیم دو برادر و دو 
خواهــر و من متولد ۱۳۳۳ فرزند آخر بودم. خاطراتی از 
دوران کودکی مان به یاد دارم. در روســتای گلبو از توابع 
کدکن نیشابور بودیم. عبدالحسین همیشه اهل مسجد و 
نماز اول وقت و قرائــت قرآن بود. برادرم خیلی خوب و 
مهربان بود. با همه برخورد و رفتار خوبی داشــت. دوران 
کودکی عبدالحســین مصادف با قبل از انقلاب و دوران 

پهلوی بود. 
یــک بار در کودکــی با پدر به مســجد رفته بود و 
روضه خوان مسجد در حال روضه خواندن بود که جایی 
را اشــتباه گفت. عبدالحسین می گوید که این قسمت را 
اشتباه خواندید و مردم به پدر می گویند: »پسرت را بیرون 
ببر.«، اما بعد عبدالحسین با دلایل منطقی ثابت می کند 

که روضه خوان آن قسمت  را اشتباه خوانده بود.
در ماه رمضان ما را برای گرفتن روزه تشویق می کرد 
و در ماه محرم هرکاری که برای بهتر انجام شدن مراسم 
می توانســت انجام می داد. برادرم عاشــق حضرت زهرا 

)س( بود.
عبدالحسین اهل رعایت حلال و حرام بود

برادرم بســیار ولایــی بــود. در دوران نوجوانی اش 
فعالیت های انقلابی زیادی داشت و از هر فرصتی استفاده 
می کرد تا اعلامیه های حضرت امام)ره(را منتشر کند. علاقۀ 
بســیار زیادی به امام خمینی)ره( و آرمان هایش داشت. 
ضبط صوتی هم داشت که با آن نوارهای سخنرانی ایشان 

را با دقت گوش می داد.
یک بار به خانه ما آمد. برف آمده بود، سی روز آن جا 
مانــد. از من یک پتو و ضبط صوت گرفت و در یک اتاق 
جداگانــه می رفت و به ما می گفت: »کســی داخل اتاق 
نیاید.« تا شب می ماند و سخنرانی گوش می داد. وقتی از 
او می پرسیدیم که چرا این قدر دیر از اتاق بیرون می آیی 
و چــه فعالیتی انجام مــی دادی، می گفت: »فعالیتی که 
الان من دارم انجام می دهم، شما بعدها خواهید فهمید.«
عبدالحســین ابتدا به کار کشاورزی پرداخت. مدتی 
ماند، اما وقتی متوجه شــد که فروشنده آب به سبزی ها 
می زند تا سنگین تر شوند، دیگر نرفت. بعد رفت لبنیاتی. 
آن جا هم متوجه کم فروشــی فروشنده شد و دید که آب 
را در شــیر مخلوط می کند، برای همین آن جا هم دیگر 
نرفت و مشغول بنایی شد. به خاطر علاقه ای که به کارهای 
خیر داشت، هرکس خانه نداشــت، او در بنایی خانه به 

آن ها کمک می کرد. 
فرار از زن بی حجاب

این خاطره مربوط به قبل انقلاب در کتاب هم چاپ 
شده و برایتان می خوانم. قبل از انقلاب وقتی عبدالحسین 
رفت ســربازی سرهنگ به او گفت: »باید خدمتت را در 
منزل من بگذرانی. برو کارهای همسرم را انجام بده.« رفت، 
اما تا وارد منزل شــد، دید زن سرهنگ پوشش زننده ای 
دارد. سریع از خانه زد بیرون و برگشت پادگان. سرهنگ 
به خاطــر این کار تنبیهش کــرد. هجده توالت را باید به 
تنهائی می شست. بعد از گذشت یک هفته از مدت تنبیه 
سرهنگ آمد و گفت: »حالا دوست داری برگردی خونه 
من کار کنی یا نه؟« عبدالحســین گفت: »اگر تا آخرین 
روز خدمتم مجبور باشــم همه کثافت های توالت را توی 
بشــکه خالی کنم و به بیابان بریزم، باز پا توی خانه شما 
نمی گذارم.« بیســت روز دیگر ایــن تنبیه را ادامه داد تا 

این که مسئولین پادگان خسته شدند و رهایش کردند.
دوران ســربازی برادرم قبــل از انقلاب بود. یک بار 

بنّای عارفـی که 
زمان و مكان شهادتش را می دانسـت...

36 عكس یادگاري با رهبر انقلاب گرفتیم 

گفت وگوي صمیمانه با خانواده شهید عبدالحسین برونسی 
به مناسبت سالگرد بازگشت پیکر این سردار به میهن

شهید عبدالحسین برونسی از نظر مقام معظم رهبری یک شخصیت جامع الاطراف و جزو عجایب و استثنائات انقلاب شمرده شده اند، شخصیتی که نماد استعداد برای پرورش افکار بوده است.
شــهدای ما و بزرگوارانی چون شــهید برونسی به این دلیل به چنین مقام والایی رسیده  اند که دارای درک، بصیرت، مبارزه با هوای نفس، تواضع و فروتنی خاصی بوده و جز لقمۀ حلال بر سر 

سفره هایشان چیز دیگری یافت نمی شده است.
سردار سرفراز برونسی در سال ۱۳۲۱ در خانواده ای مذهبی در روستای گلبو از توابع کدکن نیشابور دیده به جهان گشود. از کودکی عشق به اهل بیت )ع( با وجودش عجین شد و این عشق و 
ارادت آغازی بود برای تذهیب نفس در آن دوران که جامعه در سراشــیبی انحطاط فضیلت های اخلاقی قرار داشت. روزگار جوانی سردار شهید برونسی مصادف بود با دوران طاغوت، که راه برای 
هرگونه شرارت و رذالتی باز بود، اما ایشان با اراده ای پولادین، که از ایمان واقعی او به خداوند و ارادتش به اهل بیت )ع( سرچشمه گرفته بود، دربرابر گام های شیطان ایستادگی کرد. با شروع جنگ 
تحمیلی روانۀ جبهه های حق علیه باطل شد و آن قدر مسئولیت های محوله و دفاع از اسلام در عملیات ها را مهم و واجب می دانست که حتی برای مراسم تدفین پدر نتوانست حضور پیدا کند. سردار 
رشید اسلام شهید برونسی در جبهه ماند تا خداوند جان شیرینش را به بهای بهشت خریداری کرد و در عملیات بدر در سال ۱۳۶۳ در شرق دجله )هورالعظیم( دعوت حق را لبیک گفت و پیکرش 
سال ها بازنگشت و پس از چندین سال گمنامی سیزده سال پیش )اردیبهشت سال 90( بود که انتظار خانواده برونسي به ثمر رسید و خبري مبني بر آمدن پیکر »سردار شهید عبدالحسین برونسي« 
آنها را بهت زده کرد و پیکر ایشان تفحص و به آغوش خانواده بازگشت. براي آشنایي بیشتر با این شهید بزرگوار و خانواده وي، شما را به خواندن گفت وگو با خواهر و پسر شهید دعوت مي کنیم.
سیدمحمد مشکوه الممالک

هم برای کاری به اداره ای رفته بود که دیدیم خیلی زود 
برگشت. گفتیم که چرا زود برگشتی؟ گفت: »آن جا یک 
خانم بی حجابی بود که وقتی وارد شدم، می خواست با من 

دست بدهد و من هم برگشتم.«
رضایت مادر شرط شهادت

عبدالحســین با شروع جنگ راهی جبهه شد. پدر او 
را تشــویق می کرد، اما مادر با رفتنش مخالف بود، مادر 
بود و عشق مادرانه به او اجازه نمی داد تا به رفتن پسرش 
رضایت دهد. اما به هر طریقی بود، عبدالحسین او را راضی 
می کرد و می رفت. دست و صورت مادر را می بوسید و به او 
می گفت: »مادرجان! حتماً شما رضایت کامل نداری، حتماً 

برایم دعا نمی کنید که من شهید نمی شوم.«
به خاطر علاقه ای که جوانان روستا به او داشتند، هنگام 
رفتن به جبهه با او همراه می شــدند. عبدالحسین نصف 
بچه های گلبو را با خود برد. دوســتان دوران نوجوانی اش 
ابوالقاســم دیمه، شهید غلامرضا دیمه و شهید رحمانی 

بودند.
در فیلم به کبودی یاس که از شــهادت عبدالحسین 
هست، خیلی زیبا همراهی دوستان او را روایت می کند. 
یــک جوانی بود که به پدرش می گوید: »می خواهم بروم 
جبهه.« پــدر به او می گوید: »با چه کســی می خواهی 

بروی؟« می گوید: »با برونسی.« پدرش می آید و با برادرم 
صحبت می کنــد و می گوید: »اگر اجازه دهید، پســرم 
به جبهه نیاید.« انگار عملیاتی در شــرف انجام بوده که 
وقتی پدر آن فرد با عبدالحسین صحبت می کند، خودش 
پشیمان می شود و پسرش را با عبدالحسین راهی جبهه 

می کند. 
یک بار هم یک نفر در زمان عقدش بود که می خواست 
به جبهه برود که پــدر و مادرش برای رفتن او به جبهه 
رضایت نمی دادند. وقتی متوجه می شــوند که با برادرم 

می رود، رضایت خود را اعلام می کنند.
صدام برای سرش جایزه گذاشت

عبدالحسین بنده مخلص خدا بود. وقتی این جا بود، 
هر کاری از دســتش برمی آمد، برای مردم انجام می داد. 
از ســاخت خانه گرفته تا هر کاری که می توانست دریغ 

نمی کرد.
در جبهه هم همین طور بود. یکی از راویان جبهه که 

از دوستانش بود، برایمان این خاطره را تعریف کرد: »به 
شهید برونسی پیشنهاد داده شد که فرماندهی تیپ را قبول 
کند.« او از قبول این سِمت سر باز می زند، اما بعد از مدتی 
خودش می آید و سِمت را می پذیرد. وقتی از او علت کارش 
را می پرسند، می گوید که دیشب خواب امام زمان )عج( 
را دیدم. ایشان فرمودند: »این مسئولیت را قبول کن. ما 
کمکت می کنیم« و عبدالحسین براساس خوابی که دیده 
بود، سِمت فرماندهی تیپ را پذیرفت و آن قدر در کارش 

موفق بود که صدام برای سرش جایزه گذاشت.
برادرم در عملیات ها ســربند حضرت زهرا )س( به 
پیشانی داشت و ارادت ویژه  ای به ایشان داشت . مدتی که 
به جبهه رفت، پدر را هم با خودش  برد. وقتی در جبهه بود، 
نامه می داد و از احوال خانواده با خبر می شد. عبدالحسین 
آن قدر به حفاظت از مرز و بوم و مردم این کشور اهمیت 
می داد که زمانی که پدر فوت کرد هم نتوانســت بیاید. 
گفت: »عملیات آغاز شــده و نمی توانم در مراسم حضور 

داشته باشم.« خودش را برای مراسم هفتم پدر رساند.
هنگامی کــه می خواســت برگردد، بــرادر بزرگم 
می خواســت برایش گوســفند قربانی کند، اما خودش 
اجازه نداد و گفت: »بچه های مردم دارن در جبهه شهید 
می شــوند. من نمی  گذارم شما برای من این کار را انجام 

دهید.«
دل از عشق دنیایی کند و راهی جبهه شد

شهید به ادامه تحصیل علاقه داشت اما فرصت نداشت 
و بیشتر جبهه بود. زمان ازدواجش که شد، با یک نفر از 
دخترهای فامیل ازدواج کرد. خداوند به آن ها پنج پســر 
و سه دختر داد . پسرها به نام های مهدی، حسن، عباس، 
ابوالفضل و حسین و نام دخترها زهرا، فاطمه و زینب بود. 
زینب چهل روزه بود که پدرش شــهید شد. هنگام رفتن 
عبدالحسین گفت: »کسی به زینب نگوید که با آمدن تو 

بابا شهید شد.« 
عبدالحسین عاشــق خانواده اش بود، اما از همه دل 

برید و به جبهه رفت. 
 اسم پســر بزرگ عبدالحسین ابوالحسن است. یک 
بــار وقتی کوچک بود، بیماری ســختی گرفت اصلًا غذا 
نمی خورد و تا دم مرگ رفت. هر کســی آمد نتوانســت 
برایش کاری کند، آخر چند نفر از همســایه ها آمدند و 
او را به ســمت قبله گذاشتند و یک ملافه سفید هم روی 
او کشــیدند. برادرم آمد. شرایط را که دید، گفت: »چی 
شده؟« گفتیم: »ابوالحسن حالش خوب نیست.« با همان 
آرامش همیشگی که چهره اش داشت، رو به ما کرد و گفت: 
»اصلاً نگران نباشید. پسرم خوب می شود.« به مسجد رفت 
و چند ســاعتی نیامد. کمی که گذشت، متوجه بهبودی 
حال ابوالحسن شدیم. کمی آب نوشید و رفته رفته حالش 
خوبِ خوب شد. عبدالحسین به مسجد رفته بود و شفای 

پسرش را از حضرت اباالفضل )ع( گرفت.
از مکــه آمــده بودند از طرف ســپاه برایش فرش و 
تلویزیون آورده بودند. به محضی که رســید، ننشست از 
راه فرش و تلویزیون را جمع کرد و برگرداند. گفتند: »ما 
این ها را برای بچه های شما آورده ایم که استفاده کنند.« 
گفت: »بچه های من به این چیزها نیاز ندارند. من به خاطر 

مال دنیا به جبهه نرفتم. این ها را ببرید.«
عبدالحسین قبل این که به جبهه برود، برای خانواده 
توصیه هایی داشــت. می گفت: »شما راه بد نروید. قرآن 
بخوانید. نماز بخوانید. زینــب وار زندگی کنید. ایمان به 
خدا را از یــاد نبرید. با چادر نماز زیبایتان نماز بخوانید. 
حجاب را رعایت کنید.« در وصیت نامه اش هم وصیت هایی 
کرده بود. خواهر و برادرها را به ایمان و اخلاق نیکو دعوت 
کرده بود و به همسرش سفارش کرده بود که اگر بعد از او 
می خواهد ازدواج کند، آزاد اســت، فقط بچه ها را کنار ما 
بگذارد. همسرش هم بنده خدا ماند و با اراده ای ستودنی 
تمام مشکلات را به دوش کشید و فرزندان شهید را بزرگ 

کرد و سر و سامان داد. 
اخلاص رمز شهادت

شــخصیتی که برای شــهید الگو بود، رهبر معظم 
انقلاب آیت الله خامنه ای بود. با آقای خامنه ای و محسن 
رضایی و آقای قالیباف دوســت بودند و در مراسم برادرم 

هم شرکت کردند. 
بعدها خودش هم الگوی خیلی از اهالی روســتا شد 
که جوانان به خاطر علاقه ای که به عبدالحسین داشتند، 

راهی جبهه شدند.
عبدالحسین بسیار ساده زیست و خاکی بود. از ریا دور 
بود و معروفیت را دوست نداشت. می گفت: »دوست ندارم 
کسی از من عکس بگیرد. کار باید برای خدا باشد.« اخلاص 
خاصی داشت. فکر می کنم اخلاصی که برادرم داشت باعث 

شد خداوند انتخابش کند و شهادت را نصیبش کند.
خبر شهادت

ما تربت بودیم و شوهرم هم مدرسه بود. وقتی آمد، 
دیدم ناراحت اســت. وقتی دلیل ناراحتی اش را پرسیدم، 
از جواب دادن طفره رفت و فقط گفت: »باید به مشــهد 
برویم.« گفتم: »حالا تو مدرسه داری، در حال حاضر وقت 
مشهد رفتن نیست« وقتی رفتیم، دیدیم دم در خانه گل 
و عکس های بسیار زیادی گذاشتند. فهمیدیم که برادرم 

به شهادت رسیده  است. 

شهادت افتخار است
بار آخری که عبدالحسین می خواست برود، آمد خانه 
ناهار خورد. بعد گفــت: »خواهر جان! من دارم می رم.« 
گفتم: »برادر! مادر را نگاه کن. شرایطش را ببین.« گفت: 
»من دارم می روم که شــهید شوم. شهادت افتخار است. 
شــادی دارد. من که شهید شدم، شــادی کنید. لباس 
مشــکی نپوشید. مواظب باشید که دشمن شاد نشود. به 

من بگو برو.« 
خداحافظی کرد و رفت. بعد هم تا سال ها که پیکرش 
برنگشــت و بعد که پیکر را آوردند، سر در بدن نداشت. 
سرم را روی سینه اش گذاشتم و  گریه کردم. می خواستم 
گلویش را ببوسم. قرآن و بقیۀ وسایلش داخل جیبش بود. 
به یاد حضرت زینب )س( افتادم. گفتم: »حالا برادرهای 
من اطرافم هستند. نگاه کن ما چند نفر هستیم. می توانیم 

درددل کنیم، اما امان از دل حضرت زینب)س(!«
عبدالحسین عضو بسیج بود و بعد به سپاه رفت. بیشتر 
در سپاه بود. در تشییع جنازه اولی یک دسته گل آوردند و 
برادرم را به عنوان مفقودالأثر حساب کردند تا این که سال 
۱۳۹۱ پیکر بی ســر برادرم را آوردند و در بهشت رضای 

مشهد به خاک سپردند. 
برای شما خانه می سازم

سه چهار بار خوابش را دیدم. یک بار خواب دیدم در 
بیابانی داشت خانه می ساخت. خانم برادرم هم با یک بسته 
شکلات آمد و گفت: »این خانه را دارم برای شما می سازم. 

حالا سقفش را نمی زنم تا شما بیایید.«
بعد از این همه سال، اما هرچه یاد خاطراتش می افتم، 
برایش می ســوزم. از بس مهربان و دوست داشــتنی بود. 
گاهی به خانه اش می روم و با همسرش صحبت و درددل 
می کنم. ان شاءالله که شفاعت ما را بکند. در مشکلات هم 
یاد حضرت زینب )س( مرا آرام می کند. به برادرم متوسل 
می شوم، گریه و درددل می کنم و حاجتم را از او می گیرم.

 تا پای جان پای این انقلاب هستیم
به حضرت آقا ارادت ویژه دارم. ایشان برادر من است. 
از صمیم قلب دوستشــان دارم. همیشه سایه شان بر سر 
ملت عزیز و خانواده های معزز شهدا مستدام باشد. نظام و 
انقلاب را دوست دارم. تا هرجا که توان داشته باشم، پای 

این انقلاب و پای خون شهدا می ایستم.
به شهادت او افتخار می کنیم که در این راه رفت. از 
نبودش ناراحت هستیم، اما راهش را ادامه می دهیم. اگر 
آن زمان فرزند بزرگ داشتم، آن  ها را راهی جبهه می کردم 
الان هم اگر بخواهند بروند، راضی هستم برای مدافعین 
حرم راهی شوند و با داعش بجنگند. جوانان باید وفادار به 

انقلاب و نظام باشند و در راه اسلام حرکت کنند.
مردم همیشه احترام شهدا را دارند. ما از مردم بدی 

ندیدیم. همیشه احترام خانواده شهدا را دارند. 
راه شهیدان گره گشاست

مردم می گویند: »برای فرزندمان دعا کنید. حسینی 
بار بیاید.«

یک خانم بود چند سال پیش که باردار نمی شد، نذری 
برای برادرم کرده بود که بعد خواب عبدالحسین را دیده 
بود و حاجتش برآورده شده بود. بعد با سپاه هماهنگ شد 

و نذری که برای برادرم داشت را ادا کرد. 
حالا از همه جــا به منزل بــرادرم می آیند. حتی از 

کشورهای دیگر مثل لبنان می آیند.
فاطمه شــکاری خواهرزادۀ شهید برایمان از شهید 
می گوید: یک عمه دارم که گفت: »من یک مشکل خیلی 
بزرگ داشتم و متوسل شدم به عبدالحسین. مشکلم حل 

شد و ختم قرآنم را انجام دادم.«
یــک فامیل دیگرمــان هم در بیت رهبری اســت. 
می گوید: »ما از دایی شــما حاجت ها گرفتیم. تا اسمش 
را می آورم، کارم درست می شود. مشکلم حل می شود.« 
خودم هم هر وقت مشکلی دارم، با عکس دایی درددل و 

 گریه می کنم و مشکلم حل می شود. 
مهدی برونســی دومین پســر از فرزندان شــهید 

عبدالحسین برونسی از پدر برایمان می گوید:

»مهدي برونسي« هستم فرزند دوم شهید برونسي، 
متولد ســال ۱۳5۳، ما هشــت فرزند هستیم به نام هاي 
ابوالحســن، مهدي، حســین، عباس، ابوالفضل، فاطمه، 

زهرا و زینب.
پدرم پیش از انقلاب در روســتا کشاورز بودند. وقتي 
در روستا بحث تقســیمات اراضي پیش مي آید، پدرم از 
گرفتن زمین ها خودداري کرده و مي گوید: » این زمین ها 
براي طاغوت است و کارکردن در آن اشکال دارد« پدرم 
از روســتا به شهر مي آید براي پیدا کردن کار، در مغازه 
لبنیات فروشــي و ســپس سبزي فروشي مشغول به کار 
مي شود. صاحب کارهایش مشکلاتي داشتند و چون پدر 
به لقمه حرام خیلي حســاس بود، این کارها را رها کرده 
و در آخر به شــغل بنایي و کارگري مشــغول مي شود و 
از این طریق امرار معاش مي کند که بعدها از نگاه رهبر 
عزیزمان معروف مي شــوند به »اوستا عبدالحسین بنا«. 
پدرم در زمان رژیم طاغوت فعالیت هاي سیاسي فراواني 
داشــتند و از این طریق با مقام معظم رهبری آشنا مي 

شــوند. ســاواک چندین مرتبه به پدرم مشکوک شده و 
ایشان را به زندان مي برد و شکنجه مي کند و حتي حکم 
اعدام پدرم هم صادر مي شود که با آمدن حضرت امام)ره( 
و پیروزي انقلاب از زندان آزاد مي شــود. پس از پیروزي 
انقلاب اسلامي ایران و بعد از شروع جنگ تحمیلي، جزء 
نخستین نفرات بودند که به کردستان اعزام مي شوند. در 
جبهه به عنوان یک بســیجي عادي و تک تیرانداز بوده، 
اما بعدها با رشادت هایي که نشان مي دهد به مسئولیت 
فرماندهي نائل مي شوند. آخرین مسئولیت پدرم فرماندهي 
تیپ ۱8 جوادالائمه)ع( بود که در عملیات بدر در چهار راه 

خندق )شرق دجله( به شهادت مي رسند.
بعد از 27 سال استخوان هاي پدرم برگشت

آخرین بار من ۱0 ساله بودم و شب پیش از رفتن شان 
مــا بچه ها را به همراه مادرم به حرم امام رضا)ع( برد و ما 
را به دست آقا ســپرد. در آنجا به مادرم گفت: من شما و 
بچه ها را به آقا امام رضا)ع( ســپردم. هر وقت، هر مشکلي 
براي تان پیش آمد، بیایید حرم آقا، من سفارش شما را به آقا 
کرده ام و فردا صبح با همه ما خداحافظي کرد و رفت و دیگر 
برنگشت تا اینکه بعد از ۲7 سال استخوان هاي پدرم برگشت.

مرگ بر بني صدر را از پدرم یاد گرفتم
خاطــرات زیــادي از پدر به یاد ندارم، بیشــتر نقل 
قول هاي همرزمان، دوســتان، مادرم و برگرفته از کتاب 
»خاک هاي نرم کوشــک« است. کتابي که بیش از ۲۳0 

بار به چاپ رسیده است. 
عنایت شهید به مادرم کمك مي کرد

مادرم در این سال ها هم براي مان مادر بود و هم پدر، 
اینکه ایشــان هشت بچه را بزرگ کنند و تحویل جامعه 
بدهند، انصافاً کار سختي است. اگر مادر نبود خدا مي داند 
ما در چه وضعیتي بودیم. البته عنایت شهید هم بود که 
در این زمینه به مادرم کمک مي کرد و ایشــان با تدبیر 
طوري برنامه ریزي کرده بود که به همه امور ما برسد.اما 
احساس دلتنگي در نبود پدر یک حس طبیعي است و ما 
هم در این سال ها جاي خالي پدرمان را زیاد حس کرده ایم.

پیرو راه پدرم و جانفداي رهبرم هستم
بنــده دلتنگي ها و جاي خالي پــدرم را با یک قاب 
عکس و رفتن به مزار خالي ایشــان پر مي کردم، اما باید 
اعتراف کنم که چون پدرم مفقودالاثر بودند و درون قبر 
خالي بود احساس چنداني به مزار شهید نداشتم. درست 
است که شهدا زنده اند و روح شان نظاره گر اعمال ما است 
ولي من نمی توانستم عقده هاي دروني ام را سر مزار خالي 

ایشــان رفع کنم تا اینکه بعد از ۲7 ســال پیکر پدرم در 
اردیبهشــت ماه ۹0 و در ایام فاطمیه آمد و روز شهادت 
حضرت زهرا)س( برگشت و تشییع شد. زماني که پیکر 
پدرم برگشــت من احساس عجیبي داشتم و حالا وقتي 
ســر مزار ایشان مي روم آرامش خاصي دارم و خوشحالم 
که گمشده خود را بعد از این همه انتظار پیدا کردم و مي 
توانم دردهاي دلم و دلتنگي هایم را با رفتن به مزار پدرم 
به او بگویم؛ دلتنگي هایي که بخشي از آن گذشته از نبود 
او، براي رفتار نادرست کساني است که شهدا و ولایت را 
به فراموشي سپرده اند.من مطمئن هستم که اگر خداوند 
به پدرم صدها بار جان مي داد باز هم در راه اسلام و کشور 
و دفاع از ولایت آن را فدا مي کرد. بنده نیز تا زنده ام پیرو 

راه پدرم و جانفداي رهبرم هستم.
شایعاتی که به واقعیت تبدیل شد 

اردیبهشت ماه سال ۹0 بود، در محل کارم بودم که 
پیامي از طرف یکي از دوســتانم که در یکي از روزنامه ها 
کار مي کــرد، دریافت کردم مبني بر اینکه، پیکر پدرت 
شهید برونسي پیدا شــده است. آن لحظه خیلي شوکه 
شــدم، اول باور نمی کردم که همین دوستم گفت: آقاي 
باقرزاده در کنفرانس خبري رســماً بازگشت پیکر شهید 
برونسي را اعلام کرده است. خیلی زود محل کارم را ترک 
کردم و به منزل مادرم رفتم. آنجا سردار باقرزاده به همراه 
جمعي از همکاران حفظ آثار بودند. سردار شواهد و دلایل 
مستندي را مبني بر پیدا کردن پیکر شهید ارائه کرد.در 
آن جلسه همه اعضاي خانواده، همرزم شهید و نویسنده 
کتاب »خاک هاي نرم کوشک« هم بودند. آنجا بحث هاي 
کوتاهي شد و در نتیجه با همه بحث ها و صحبت ها و اینکه 
شهید برونسي گفته بود پیکر من برنمی گردد و گمنام مي 
مانم همین جرقه اي شــد تا کمي جو خانه متشنج شود. 
همین شــک و تردیدها موجب شــد تا یکي از برادرانم 
مخالفت کند که این پیکر شــهید نیست. این صحبت ها 
زماني بــود که هنوز هیچ یک از اعضاي خانواده، همرزم 
شهید و نویسنده کتاب، پیکر را ندیده بودند و اظهارنظر 
مي کردند تا اینکه بنا شد پیکر به مشهد بیاید. وقتي پیکر 
به مشهد آمد آن شب اکثر همرزمان شهید و خانواده پیکر 
را دیدند با توجه به شواهد و مستندات موجود پذیرفتند 
که پیکر متعلق به شــهید برونسي است، اما باز متأسفانه 
برخي دوستان پافشاري کردند که این پیکر شهید نیست. 
خلاصه چند روز بعد به تهران رفتیم و سه نفر از اعضاي 
خانواده آزمایش دي ان اي دادیم و مشخص شد که پیکر 

پدر شهیدمان است. 
زمان و مكان شهادت را پدرم گفته بود

پس از این اتفاقات طي مراســم باشکوهي در مشهد 
مقدس پیکر پدرم تشــییع و به خاک سپرده شد. البته 
لازم مي دانم اشاره کنم که پدرم در یک سخنراني پیش 
از عملیــات بدر گفته بود که اگر من در عملیات بدر، در 
فلان منطقه و فلان مکان و در چنین زماني شهید نشدم 
به مسلماني ام شک کنید. بعد در ادامه سخنراني اضافه مي 

کنند که من آرزو مي کنم و امیدوارم که شهید گمنام بشوم 
و پیکرم برنگردد. ملاحظه بفرمایید که شهید با قطعیت 
و ایمان قلبي با توجــه به خوابي که دیده بود مي گوید 
قطعاً در عملیات بدر، حتي زمان و مکان شــهادت خود 
را مي گوید ولي از آن طرف اضافه  مي کند آرزو مي کنم 
و امیدوارم که شــهید گمنام بشوم. هیچ وقت نمی گوید 
که صددرصد پیکرم برنمی گردد، فقط مي گوید: امیدوارم 

شهید گمنام بشوم. 
بارزترین ویژگي پدر 

شهید ویژگي هاي فراواني از جمله سادگي، صمیمیت، 
تواضع و فروتني داشتند. آن ویژگي که در شهید برجسته و 
نمایان است ارتباط معنوي شان با اهل بیت )علیهم السلام( 
به ویژه حضرت زهرا)س( بود و مبارزه با هواي نفس مي کرد 
و این قدر به نفس و خواهش هاي نفساني خود مسلط بود 

که اجازه نمی داد شیطان به او مسلط شود.
علاقه مقام معظم رهبري به شهید برونسي 

گذشته از اینکه حضرت آقا با شهید برونسي پیش از 
انقلاب آشنایي داشتند، ولي فکر مي کنم علاقه حضرت 
آقا به شــهید برونســي بیشــتر برمي گردد به خواندن 
همیــن کتاب زیبــاي خاک هاي نرم کوشــک. حضرت 
آقا در صحبت هاي شــان مي فرمایند: پیش از انقلاب با 
شــهید بودم، اما بعد از شهادتش خبر نداشتم. پدرم در 
سخنراني هاي شــان به حضرت آقا مي گفتند: »سیدعلي 
خامنه اي عزیزم« و یک علاقه مندي بین شهید و حضرت 

آقا بود.
36 عكس یادگاري با حضرت آقا گرفتیم 

سال 75 بود. بنده و دو تا از برادرانم قرار بود از بنیاد 
شهید به شلمچه برویم. ایام عید نوروز بود، همان روزهاي 
اولي که حضرت آقا به مشهد تشریف آوردند. من در دلم 
یک چیزهایي مي گذشت که حضرت آقا مشهد هستند 
و اگر بیایند منزل ما و من نباشــم، باید حســرت دیدار 
آقــا را بخورم، از طرفي هم همان شــب خواهرم زینب 
خــواب دید و تعریف کرد که آقا آمدند منزل ما، دیگر با 
خواب زینب، آمدن آقا حتمي است و مادرم هم احساس 
مي کرد آقا به منزل مان مي آیند. من بین رفتن و نرفتن 
مانده بودم، اما چون دو برادرم عباس و حســین قرار بود 
تنها نباشند و از من کوچک تر بودند باید با آنها مي رفتم. 
با اصرار مادرم قرار شــد که با برادرهایم به شلمچه بروم. 
بعد از ظهر حاضر شدیم و به بنیاد شهید رفتیم که راهي 
بشویم ولي هنوز اتوبوس ها آماده نبودند تا ۱0 شب منتظر 
شدیم که حرکت کنیم. دل توي دلم نبود و خیلي دوست 
داشتم که این سفر را نروم، آمدم و به برادرانم گفتم که 
مي شود شــما بروید شلمچه و من نیایم، گفتم خودتان 
بزرگ شــده اید هواي همدیگر را داشته باشید، بالاخره 
راضي شدند و من خداحافظي کردم و آمدم. وقتي مادرم 
من را دید، گفت: مگر شــماها هنوز نرفتید؟ گفتم: چرا، 
داداش حسین و عباس رفتند ولي من نرفتم و برگشتم. 
مادرم گفت: چرا؟ گفتم راستش به دلم افتاده که امسال 
حضرت آقا به منزل ما مي آیند، وقتي این را گفتم مادرم 
چیزي نگفت. فردا شــب نزدیک نماز مغرب و عشا بود 
که زنگ خانه به صدا درآمد، رفتم در را باز کردم، آقایي 
گفت: ساعت هشت شب از صدا و سیما برنامه روایت فتح 
براي مصاحبه با شــما مي آیند، آن آقا رفت، همه آماده 
شدند و خانه را مرتب مي کردیم. من آنجا در دلم گفتم 
نکند به بهانه صدا و ســیما حضرت آقا بیایند و بروند و 
عکس یادگاري با آقا نگرفته باشــیم. ســریع رفتم یک 
دوربین عکاسي کرایه کردم، با یک فیلم ۳۶ تایي که اگر 
آقا آمدند چند عکس یادگاري بگیرم. دقیقاً یادم هست 
نزدیک ساعت هشت و نیم بود که باز زنگ خانه به صدا 
در آمد. آقا ابوالحسن، برادرم رفتند در را باز کردند، من 
طبقه بالا بودم، آمدم که از راهرو پایین بیایم یک لحظه 
صحنه اي را دیدم که خشکم زد. اصلًا باورم نمی شد یعني 
درست مي بینم رهبر معظم انقلاب، چقدر آن لحظه برایم 
لذت بخش بود، احساس عجیب و خاصي به من دست داد. 
از خوشحالي نمی دانستم چه کنم. خیلی زود آمدم داخل 
اتاق و با خوشحالي و اشک گفتم: مامان، آقا! مادرم متوجه 
نشــد که چه گفتم، زود برگشتم از پله ها بروم پایین، از 
در که بیرون آمدم حضرت آقا را دیدم، خیلی زود دست 
مقام معظم رهبری را بوسیدم و با ایشان روبوسي کردم، 
حسابي گریه ام گرفته بود. حضرت آقا هم دست نوازش بر 
سر و رویم کشیدند. تعارف کردم و داخل آمدند تا مادرم 
چشمش به معظم له افتاد مات و مبهوت ماند. احوالپرسي 
کردند و ایشان تشریف آوردند و نشستند. در آن شب به 
یادماندني حضرت آقا 54 دقیقه منزل ما تشریف داشتند 
و تک تک جویاي احوال همه ما شدند و از شهید هم دو 
تا خاطره تعریف کردند و من هم از فرصت استفاده کردم 
و به آقا گفتم اجازه مي فرمایید با حضرت عالي یک عکس 
یادگاري بگیرم، حضرت آقا فرمودند: چهل تا بگیر و آن 

شب ۳۶ عکس یادگاري با حضرت آقا گرفتیم.


